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عراق؛ اختلاف های سیاسی اجازه توسعه را نمی دهند
از ســال ۱۹۳۳ به این ســو، عراق هرگز خشک سالی مشابه امســال را تجربه نکرده بود. رهبران 
سیاســی در بغداد از مدیریت خشک سالی در سرزمینی که روزگاری با نام میانرودان شناخته می شد، 
عاجز هستند. کمبود آب در عراق، آن هم در فصل تابستان، تنها مسئله ای محیط زیستی نیست؛ بلکه 
به تنش های داخلی در این کشور دامن می زند، جمعیت زیادی را بی خانمان کرده و مشکلات عدیده  
بهداشــتی را به  وجود می آورد و در نهایت به بی ثباتی سیاســی می انجامد. تنها در ماه های اخیر در 
منطقــه ذی قار، هم زمان با پایین آمدن ذخایر آبی و بروز خشک ســالی، ۱۰ هزار نفر در داخل مرزهای 
عراق آواره شده اند. مسئله به همین جا ختم نمی شود؛ بصره به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای این 
کشــور، غرق در بحران است. افزایش شــوری و آلودگی ناشی از کمبود آب باعث گسترش بیماری ها  
شــده است. در شهرهای دیگر، ساکنان به دلیل کمبود آب و در شرایطی که بیش از یک ماه است به 
آب دسترســی ندارند، دست به اعتراض زده و خواستار راه حل هایی شــده اند. بحران کم آبی امنیت 
غذایی را در عراق تحت  تأثیر قرار داده اســت؛ به شــکلی که وزیر منابع آبی در تابستان ۲۰۲۵ اعلام 
کرد  برنامه های کشــاورزی ماه سپتامبر، از جمله کشــت گندم، به دلیل کمبود شدید آب متوقف شده 
است. این مسئله در عراق فقط به دلیل کاهش بارندگی ایجاد نشده است؛ کشورهای بالادست عراق 
به دلیل سدســازی، باعث کاهش جریان رودخانه ها شده اند و بغداد از اینکه دیپلماسی مؤثری را در 
قبال آنها در پیش بگیرد، ناتوان اســت. تنش ها و رقابت های داخلی در این کشــور، در دو دهه اخیر 
مانع از هرگونه اقدام اساســی از جمله تعامل با همســایگان بوده است. پروژه آناتولی جنوب شرقی 
که ترکیه آن را با هدف توسعه خود دنبال می کند، ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه برق آبی را  روی دجله و فرات 
سوار می کند که به بحران کم آبی در عراق می افزاید. یکی از مهم ترین این سدها، ایلیسو است که در 
ســال ۲۰۲۰ تکمیل شــده و به دلیل محدود کردن آب ورودی به عراق، مورد انتقاد قرار گرفته است؛ 
با این حال، اردوغان می گوید سرنوشت ۹ میلیون نفر از شهروندان کشورش با چنین پروژه ای گره خورده 

و از آن دســت نمی کشــد. دولتمــردان عراقی 
متهم  هســتند  کوچک ترین دوراندیشی از خود 
نشــان نمی دهند. آنها اخیرا و پس از مواجهه 
با بحرانی که شهروندان را به خیابان کشاند، ۱۰ 
ســد جمع آوری آب باران را کلید زدند و پروژه 
شیرین ســازی آب بصره را به یک کنسرســیوم 
عراقی-چینی تحویــل دادند. حتی همین حالا 
هم کمتر کســی امیدوار است  چنین پروژه هایی 
به ثمر برســند. مشــکل تنها زیســت محیطی 
نیســت؛ عراقی ها درگیــر اختلاف های داخلی 
هســتند و همین اختلاف ها  هر نوع ایده ای را با 
هدف توســعه این کشور به بن بست می کشاند. 
زندگی بخــش بزرگی از عراقی ها وابســته به 

تجهیزات بسیار کهنه و ناکارآمد برای تأمین آب است که در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی ساخته شده اند 
و تنها با ۶۰ درصد از ظرفیت اصلی کار می کنند. با وجود طرح هایی که می توانستند باعث شکوفایی 
این کشــور باشــند، اختلاف های داخلی میان جناح های گوناگون از یک سو و مناقصه های غیرشفاف 
از ســوی دیگر، هر ایده ای را به تأخیر انداخته یا به دســت فراموشــی می سپارد. هر  چند رجب طیب 
اردوغان در آوریل ســال ۲۰۲۴، در ســفری به بغداد، توافق های متعدد امنیتــی و اقتصادی را امضا 
کرد، اما در میان این ســندها حرفی از مسئله تقســیم آب نشد و در حقیقت یکی از مهم ترین مسائل 
میان دو کشور نادیده گرفته شد. به  نظر می رسد  بحران آب در عراق بدون ایجاد نهادی مستقل برای 
پیگیری های لازم حل نشــدنی باقی بماند. بغداد نیازمند نهادی است که به  دور از دعواهای سیاسی، 
دیپلماسی آب را پیگیری کرده، به دنبال بهبود زیرساخت ها باشد و با کشورهای همسایه از جمله ایران 
و ترکیه همکاری کند. بحران آب در سال ۲۰۱۸ در بصره که به بن بستی سیاسی انجامید، نشان می دهد 

 وضعیت تا چه اندازه خطرناک است.

افغانستان؛ سرنوشت پایتخت برای طالبان اهمیتی ندارد
رســانه ها در هفته گذشته هشدار دادند که کابل، پایتخت  شش میلیون نفری افغانستان، ممکن 
اســت تا پنج ســال دیگر نخستین شهر مدرنی باشد که آب آن ته کشــیده است. سازمان غیردولتی 
«مرسی کورپز» گزارش داده که سطح آب های زیرزمینی در این شهر به دلیل برداشت بیش از اندازه 
و تغییرات اقلیمی به شــدت پایین آمده است. طبق هشــدارها، در صورتی که روند فعلی برداشت از 
آب های زیرزمینی ادامه پیدا کند، تا ســال ۲۰۳۰  کابل خشک خواهد شد و دست کم سه میلیون نفر 
از ســاکنان آن آواره می شوند. مشکل پایتخت افغانســتان بزرگ تر از اینهاست. طبق آنچه یونیسف 
اعلام کرده است، تقریبا نیمی از آب های زیر زمینی به طور کامل خشک شده اند و ۸۰ درصد آب های 
باقی مانده نیز آلوده به  حســاب می آیند. کابل دست کم در پنج دهه گذشته  شرایط بسیار دشواری را 
پشت سر گذاشته که باعث تخریب محیط  زیست از جمله کاهش آب های زیرزمینی، آلودگی آب و ... 
شــده است. جمعیت این شــهر در سال ۲۰۰۱ تنها یک میلیون نفر بود؛ در کمتر از ۲۵ سال جمعیت 

شهر شش برابر شده است. این افزایش جمعیت با مشکلات حکمرانی، حملات گسترده تروریستی 
و تغییرات اقلیمی همراه بوده است. طبق گزارشی که الجزیره منتشر کرده، بخش بزرگی از کابل به 
چاه های زیرزمینی متکی است و با کمبود آب، مردم ناچارند  چاه های عمیق تری  حفر کنند. این شهر 
به تنهایی ۱۲۰ هزار چاه غیرقانونی دارد. فقر در کابل طبقاتی اســت. در مناطق بهره مندتر، چاه های 
عمیق تری حفر می شوند و لاجرم و دست کم فعلا، اهالی مشکل آب ندارند. در حاشیه شهر و مناطق 
محروم تر، کودکان و زنان مســئولیت آوردن آب برای مصارف خانگی را بر عهده دارند. این در حالی 
است که شرکت های تولیدکننده آب معدنی، آب های باقی مانده زیرزمینی را می بلعند و به شهروندان 
افغانستان می فروشند. میزان بارندگی در افغانستان در سال های اخیر کاهش چشمگیری پیدا کرده 
اســت. این شــهر کوهستانی از سال ۲۰۲۳ به این سو ســهم  کمتری از بارش برف داشته که بر روی 
منابع آب اثر منفی داشــته اســت. در کابل و در زمان دولت جمهوری، پولی که می توانست صرف 
توسعه پایتخت از جمله نوسازی شبکه تقسیم آب و رسیدگی به وضعیت چاه های غیرقانونی  شود، 
صرف امنیت در افغانســتان شد. طالبان با بمب های جاده ای، بمب گذاری های پی در پی و حمله به 
مردم عادی، تمام بودجه افغانســتان را بلعید. این مربوط به زمانی است که کمک های خارجی به 
افغانستان سرازیر شــده بودند. در همان دوره، ضعف حکمرانی و قبیله سالاری در کابل نیز مانع از 
آن شــد که دلارهای خارجی صرف بهبود زندگی مردم عادی شود و برای مواردی همچون مقابله 
با اثرات تغییرات اقلیمی آماده باشــد. برخی از پروژه هــای مرتبط با بهبود وضعیت آب و مقابله با 
خشک ســالی که در زمان اشرف غنی، آخرین رئیس جمهور دولت پیشــین، برنامه ریزی شده بودند، 
با ظهور طالبان و تصرف ارگ به طور کامل متوقف شــدند. حتی پروژه ای که باید ســالانه ۴۴ میلیارد 
لیتر آب به آبخوان های لوگر می ریخت و دو ســوم آن تکمیل شــده بود نیز به سرانجام نرسید. کابل 
به شدت از کمبود زیرســاخت رنج می برد. پایتخت کشوری که دهه ها جنگ را به چشم دیده است، 
برای بازســازی زیرســاخت ها میلیاردها دلار پول نیاز دارد. با این حال، به  نظر نمی رسد برای طالبان 
این موضوعات چندان محلی از اعراب داشــته 
باشــند و با وجود زنــگ  خطرهایی که به صدا 
در آمده اند، حاکمــان ارگ تا امروز اظهارنظری 
درباره احتمــال قوی غیرقابل سکونت شــدن 

کابل نداشته اند.

ترکیه؛ اردوغان بلوف می زد
بــرای ســال ها رجــب طیــب اردوغــان، 
رئیس جمهور ترکیه، خود را سردمدار نوسازی 
و توسعه در این کشــور معرفی می کرد، اما در 
زمینه خشک ســالی و تغییرات اقلیمی، آنکارا 
نیز مانند تهران، کابل، بغداد، امان و ... به شدت 
آسیب پذیر اســت. مشکل کمبود آب در ترکیه، 
در مناطقی که خشــک تر از بقیه هســتند جدی است. بسیاری از مناطق شــهری و روستایی روزها 
آب ندارند و ســاکنان ناچارند تا آب بسته بندی شده تهیه کنند. بر اساس گزارشی که بی بی سی اخیرا 
منتشــر کرده اســت، ســه منطقه یعنی حوضه آبی  قونیه، اطراف دریاچه نمک و برخی از مناطق 
اطراف مدیترانه درگیر پدیده خشک سالی هستند. یکی از مشکلاتی که ترکیه امروز در مناطق خشک 
و کم آب با آن روبه روست، گردشگران پرشماری هستند که با آغاز تابستان راهی این مناطق می شوند. 
در حقیقت ترکیه بخش مهمی از اقتصاد خود را روی دوش بخش گردشــگری سوار کرده و همین 
موضوع حالا تبدیل به پاشنه آشیل آن شده است. بخش عمده ای از آب مورد استفاده در شهرهای 
ترکیه از آب های زیرزمینی تأمین می شود. هرچند این کشور مانند افغانستان یا عراق مشکلی از بابت 
نوســازی چاه ها و نظارت بر آنها ندارد، اما تغییرات اقلیمی مسئله ای جدی محسوب می شوند؛ به 
شکلی که در شهری مانند آنتالیا، برف ها به دلیل گرمی هوا زودتر آب شده و مقدار  کمی از آنها وارد 
چاه های زیرزمینی می شود. ترکیه در حال  حاضر دچار تنش آبی است. با این حال، اگر وضعیت فعلی 
ادامه پیدا کند، این بحران به زودی گسترش پیدا کرده و مناطق وسیع تری را درگیر می کند و سدهایی 
که اردوغان با افتخار آنها را بازگشــایی کرده نیز نمی تواند سرنوشــت این کشور را تغییر دهد. ترکیه 
تنها به اســتانبول، آنکارا، آنتالیا و ازمیر محدود نمی شود؛ در شهرهای دورتر همین  حالا هم ساعات 
طولانی قطعی آب، امان ساکنان را بریده است. انتقاد اصلی به اردوغان آن است که او بدون توجه 
به مبانی توسعه، کماکان به سدسازی علاقه ای فراوان دارد. او تنها راه مقابله با کم آبی را در ایجاد 
سد ها و توسعه آنها می داند و پیگیری طرح هایی مرتبط با دهه ها قبل، نه تنها نتوانسته مانع از بحران 
خشک ســالی در کشورش شود، بلکه ایران، عراق و سوریه را هم با مشکل مواجه کرده است. آنکارا 
در ســال های اخیر تلاش کرد  با ساخت سدهای عظیم، همسایگان را از حقابه خود محروم کند. این 
کار و ایجاد سدهای غول  پیکر که با نام توسعه و گسترش کشاورزی توجیه می شد، نتوانست آن طور 
که باید و شاید سرنوشت شهروندانی را که در معرض خشک سالی قرار دارند،  عوض کند؛ در مقابل 
کشورهای همسایه را به شدت به دردسر انداخت. مناطق شمال غرب  ترکیه در ۵۲ سال گذشته هرگز 

به  این اندازه با بحران آب و خشک سالی روبه رو نبوده اند.

مروری بر بحران کم آبی در میان همسایگان ایران

خشک سالی رحم ندارد اهمیت پیاده  روها در سرزنده سازی فضای عمومی
واقعیت این اســت که پیاده روهای اطــراف پارک ها یا مکان هایی 

ادامـه از 
صفحه

اول
مانند باغ ملی (همان میدان مشــق)، فضاهای عمومی ســبز و 
خوش  آب و هوایی هســتند که اگر شــهرداری کمی مراقب شــان 
باشــد، می توانند به مکان های دلخواه و سرزنده ای برای گردش 
تبدیل شــوند. ممکن است در گوشــه ای از آنها بازار هفتگی یا دست فروشی 
صنایع دســتی هم رونق یابد. مثلا همان بازارچه ای که سال هاست بین موزه 
هنرها و موزه فرش کار می کند، جای خوب و موفقی بوده و کریم آسایش از 
آن به عنوان هتروتوپیای تهران یاد می کند، یعنی «دیگر- فضا»یی از شهر که 
امــکان تعامل و ســرزندگی و تنوع را بــرای همگان فراهم کرده اســت، از 
هنرمنــدان تا فراغت و خوراکی ارزان، از محلــی برای علاقه مندان به هنر و 
صنایع دستی تا محلی برای قرار دانشجویان، از پذیرابودن سربازان و کارگران 

تا طبقه متوسط... .
از نظــر مــن ســازمان دهی یــک جمعه بــازار هنــری در خیابان هــای 
خاطره انگیــزی مثــل لالــه زار هم به نظــر ایدئال می آیــد... بــا نوازندگان 
آکاردئــون، آوازخوان ها و چرخ های چوبی قدیمــی که لقمه های تخم مرغ، 
ســیب زمینی تنوری و کاسه های فالوده-بســتنی را هنوز در لاله زار به دست 
مــردم می دهند... . لاله زار می تواند (حال که جمعه بازار قدیم را به تپه های 
عباس آباد منتقل کرده اند)، برای شــهرداری منطقــه تاریخی تهران یک کار 

پرطرفدار باشد و شهردار آئینی هم در این زمینه قول هایی داده است.
اما محــل بحث آنجایی بود که «مرز» بین ســد معبر و سوءاســتفاده از 
پیاده روها، میدان ها و پارک ها و پلازاها از یک ســو و اســتفاده خوب مردم و 
دست فروشان و بساطی ها برای سرزنده نگه داشتن مکان های جذاب، معلوم 
نمی شــود. چرا باید جایی مثــل پیاده رو غربی پارک لالــه را که خودبه خود 
جذاب شــده، در هم بریزیم؟ ده ها عامل به تدریج باعث کشش مردم به این 
سو شده... . همین بساطی ها محور پارک لاله-موزه-بازارچه چسبیده به موزه 
فرش را زنده کرده اند. اما مسئله اینجاست که همان جا آن قدر موتور سیکلت 
پارک می شود که افراد نمی توانند به راحتی بعد از خروج از موزه وارد پیاده رو 

بشوند و باید خودشان را به حالت کتابی از بین موتورها رد کنند.
اردلان قره  گوزلــو، شهرســاز، معتقــد اســت: وقتی پارک و مــوزه چنین 
پتانسیلی را برای دست فروشان (غالبا اغذیه ای) ایجاد می کنند، معنایش این 
است که پیاده رو مجاور این کاربری ها نیازمند گشودگی، تعریض و حتی ایجاد 
پلازا اســت و می گوید شهرداری خوب است به فکر بازطراحی معابر پیاده و 
ایجاد نظم فضایی برای این کسب وکارهای حیات بخش شهری باشد. من هم 
موافقم که با اندکی طراحی شهری و بیرون بردن موتورها از پیاده رو، می توان 
با کمک خود دســت فروش ها، محیط های دلچســب تری ایجــاد کرد. برای 
مکث در چنین فضاهایی اتفاقا فضاهای مثلثی فرورفته در پارک مجسمه ها، 

در پیاده رو بالای موزه تا بازارچه ایدئال هستند.
بــه هر حــال هر فضــای عمومــی شــأن و مقام خــود را باید داشــته 
باشــد. نمی  تــوان همه  جــا همه کار کــرد! و بایــد راه باز بمانــد و محیط 
مطبــوع باشــد. در کنــار پیــاده رو بســاط جگرکــی و بلالــی و فلافلــی 
راه انداختــن زمانــی پذیرفتنــی اســت که جای نشســتن هم در کنارشــان 
باشــد و صدها موتورســیکلت پارک شــده کنــارش هم به خیابــان منتقل 
شــوند. دکتــر مختاری کوتــاه می گویــد: «عزیز من، شــهر بــدون انضباط،

شهر نیست»!.
شهرسازانی که با مبارزات جین جیکوبز، خبرنگار مشهور نیویورکی، برای 
نجات قســمت جنوبی منهتن از دست مهندســان ترافیک و رد شدن بزرگراه 
آشــنایی دارند، می دانند که «زندگی پیاده در شهر» چه ارزشی دارد. پیاده رو 
محل تماشــا و درنگ پیاده در کنار مغازه ها، تعامل با دوستان و گاه موسیقی 
و هنر خیابانی تا دست فروشــی نیز می تواند باشد و از همین روست که باید 

برای اینها همه جا داشته باشد.
در زمانــه ای که مــردم در جاهایی مثــل پلازای میدان هفــت تیر جمع 
نمی شــوند و پارک ها دیگر مثل قدیم ها نیستند...، نوشا خوشبخت می گوید: 
این چند دســت فروش، اغذیه ای و موســیقی زنده را به فال نیک بگیرید که 
باعث رونق و شــب زندگی خیابان شــده اند و جایی برای گشــت زدن شبانه؛ 

آن هم در تابستان و به صورت کاملا مردمی و خودجوش... .

 کشاورزی و فضای سبز قربانی اند، نه متهم
چرا الزام به استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و گرما، فناوری های 

ادامـه از 
صفحه

اول
بــه  خــاک،  و  آب   هوشــمند  حســگرهای  و  آبیــاری  نویــن 
سیاست گذاری های اجرائی راه نیافته اند؟ چرا کنتورهای هوشمند 
به صورت فراگیر نصب نشده و برخورد جدی با چاه های غیرمجاز 
صــورت نمی گیــرد؟ چرا کشــت های نوین کم آب بــر، ماننــد هیدروپونیک، 
آکواپونیک و ایروپونیک، جایگاه شایســته ای در برنامه ریزی ها ندارند؟ و چرا 
کشــاورزی فراســرزمینی بــرای محصولات پرمصــرف یا به  درســتی دنبال 
نمی شــود یــا در معــدود مــواردی که پیگیــری شــد، با شکســت کامل 

روبه رو شده است؟
در فضای سبز شــهری نیز همین قصه تکرار می شــود. گونه های بومی، 
مقــاوم و کم نیــاز بــه آب فراوان اند. طراحی مبتنــی بر اقلیم، اســتفاده از 
پســاب شــهری، گیاهان پوششــی جایگزیــن چمن های پرمصــرف، اصلاح 
برنامــه زمان بندی آبیــاری و طراحی مناظر خشــک، همگــی راهکارهای 
شناخته شــده اند. اما چند مــورد از آنها در طرح های شــهری تهران یا دیگر 
شــهرها اجرا شده است؟ چند بوســتان در پایتخت داریم که طراحی شان بر 

پایه اقلیم خشک باشد؟
چرا این راه حل های شناخته شــده سال هاســت اجرا نمی شوند و بحران 
هر روز عمیق تر می شــود؟ پاسخ روشن است: مشکل در ساختار مدیریتی ای 
اســت که توان اجرای راه حل ها را نــدارد  و مدیرانی که نه دانش کافی برای 
درک عمــق بحران دارند، نه دغدغه واقعی برای حل آن و نه انگیزه ای برای 
به کارگیــری راهکارهای علمی  و حتی حاضر نیســتند از قــدرت کناره گیری 
کنند. مدیرانی که سال هاســت بر رأس نشســته اند، هر روز تصمیم اشــتباه 
گرفته انــد، اما هنوز هم بــر صندلی هایشــان تکیه زده انــد و بی هدف تنها 
چشــم به آســمان دوخته اند تا بحران آب خودبه خود حل شــود! و با پایان 
مســئولیت، به جای پاســخ گویی، نقش منتقد را بازی می کنند و از مسئولیت 

فرار می کنند.
سیســتم تصمیم گیــری ما بــه حفظ وضع موجود معتاد شــده اســت. 
ساختاری که از اصلاح می ترســد، نه تنها بحران را حل نمی کند، بلکه آن را 
بازتولید می کند. تا زمانی که این چرخه معیوب شکســته نشود، نه اصلاحی 
در کشــاورزی و فضای ســبز رخ خواهد داد و نه بحران آب مدیریت خواهد 
شــد. پس بیراهه نرویم؛ اگر به  دنبال حل بحران آب هستید، اول باید مدیران 

ناکارآمد و ناتوان را تغییر دهید.
این حقیقــت را باید بارها و بارها تکرار کرد: کشــاورزی مقصر نیســت، 
فضــای ســبز گناهــکار نیســت. آنهــا قربانی انــد؛ قربانی ســوءمدیریت، 
سیاســت گذاری های غیرعلمی  و مدیرانــی ناکارآمد. بایــد در آدرس دهی 
اشــتباه توقف کنیم و حقیقت را شــفاف بگوییم: بحران آب نتیجه دهه ها 
مدیریــت غیرعلمی، رانتی، ســلیقه ای، ناآگاهانه و پر از تصمیمات اشــتباه 
اســت. به جای قربانی کردن بخش های حیاتی مثل کشاورزی و فضای سبز، 
باید سراغ مقصران واقعی رفت؛ آنهایی که با تصمیمات اشتباه و تعلل های 
ویرانگر، کشــور را به آستانه ورشکستگی آبی رســانده اند. تغییر آنها، نقطه 

شروع نجات است. 

یادداشت

هیولای خشک سالی در حال بلعیدن تعداد درخور توجهی 
از همسایگان ایران است. اگر در نیمه اول قرن بیست و یکم 
تنها کشــورهایی همچون ســوریه و عراق در خاورمیانه 
به دلایــل سیاســی و بیابان زایی بحران هــای هولناک 
زیست محیطی را پشت  سر  می گذاشتند، حالا دیگر وحشت 
به دیگر نقاط هم سرایت کرده است. عراق همچون گذشته 
و با وجود اینکه ســال ها از مرگ صدام حسین می گذرد، 
نتوانسته است زیرساخت های خود را به روز رسانی کند و 
دهه ها جنگ در افغانستان، کابل را در خطر بی آبی کاملی 

قرار داده است که احتمالا سه میلیون نفر از ساکنان آن را 
وادار به ترک شــهر کند. در ترکیه نیز با وجود ابر پروژه های 
رجب  طیب اردوغان در حوزه سدســازی، زور دولت به 
تغییرات اقلیمی نرســیده است و بســیاری از مناطق در 
غرب، شمال غرب و ... با بحران کمبود آب روبه رو هستند. 
تصویر آشنا در هر سه این کشورها، مردمی است که برای 

به دســت آوردن آب مورد نیاز برای نوشــیدن، استحمام 
و نظافت بــه دنبال تانکر ها و آب های بسته بندی شــده  
هستند تا بخشی از نیازهای خود را رفع و رجوع کنند. بخش 
عمده ای از بحران آب در میان کشورهایی همچون عراق، 
ترکیه و افغانستان سیاسی است. واضح است که نمی توان 
از مسئله تغییرات اقلیمی بی توجه عبور کرد و تمام تقصیر 
را بر گردن سیاست مداران انداخت؛ با این حال، دعواهای 
جناحی، بی ثباتی، توســعه طلبی غیرعاقلانــه و ... نقش 

زیادی در بدتر کردن وضعیت داشته اند.

مدرک گواهینامه موقت اینجانب اسماعیل قمی جوادی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۲۸۱۱ صادره از ورامین در مقطع کارشناسی ارشد 

رشته مدیریت صنعتی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با 
شماره ۱۱۱۸۲ تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران، سوهانک، بلوار 
ارتش، میدان قائم، خیابان خندان،خیابان سلماس ارسال نماید.
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ایــن بی اعتمادی متقابــل، زمینه را برای 
ادامـه از 
صفحه

اول
گفت وگــوی ســازنده محــدود کــرده و 
موجب شده فرایندهای مشارکتی به یک 

نمایش ظاهری بدل شود.

مقایسه تطبیقی با تجارب بین المللی
در بسیاری از کشورهای توســعه یافته، مشارکت 
ذی نفعــان نه یــک امتیــاز، بلکه یک حــق قانونی 
محســوب می شــود. برای مثال، در اتحادیــه اروپا، 
هرگونــه تغییــر مهــم در قوانیــن مالیاتــی باید به 
طــور عمومی اعــلام و فرصــت اظهار نظــر برای 
عمــوم فراهم شــود. در ایالات متحــده، طی فرایند 
«نظرخواهــی عمومی» پیش از تصویــب مقررات، 
برای نهادهــای مدنی و بخش خصوصی این امکان 
بــه وجود می آیــد کــه دیدگاه های خــود را ثبت و 
اعلام کنند و دولت موظف اســت پاســخ مکتوب به 
ایــن دیدگاه ها ارائــه دهد. این رویه ها، شــفافیت را 
افزایــش داده و کیفیت سیاســت های نهایی را ارتقا 
می بخشد. مقایسه این مدل ها با ایران نشان می دهد 
که ما نیازمند چارچوب های الزام آور و نهادینه سازی 

مشارکت هستیم.

پیامدهای فقدان مشارکت مؤثر
نبود مشارکت واقعی ذی نفعان در سیاست گذاری 
مالیاتــی پیامدهای متعــددی دارد. از جمله، قوانین 
جدیــد ممکن اســت بــا واقعیت هــای اقتصادی و 
ظرفیت های اجرائی فاصله زیادی داشــته باشند و در 
نتیجه، نــرخ تمکین داوطلبانه مؤدیــان کاهش یابد. 
همچنین، نبود مشــارکت باعث می شــود سیاست ها 
به صــورت مداوم اصلاح یا لغو شــوند، زیرا در زمان 
تدویــن، پیامدهای آنها به درســتی پیش بینی نشــده 
است. این بی ثباتی قانونی، به ویژه برای کسب وکارها، 
هزینه هــای برنامه ریزی و ســرمایه گذاری را افزایش 

می دهد و در نهایت، رشد اقتصادی را کند می کند.

راهکارهای حقوقی برای تقویت مشارکت ذی نفعان
بــرای رفع موانــع موجود، لازم اســت اصلاحاتی 
جــدی در قوانین و ســاختارهای نهادی انجام شــود. 
نخســت، باید در قانون مالیات های مســتقیم، فصلی 
مســتقل به «مشــارکت ذی نفعان» اختصاص یابد و 
فراینــد آن به طور شــفاف تعریف شــود. دوم، ایجاد 
شوراهای دائمی مشورتی متشکل از نمایندگان دولت، 
بخــش خصوصی و نهادهای مدنــی می تواند ارتباط 

مستمر و ســازنده ای ایجاد کند. سوم، انتشار عمومی 
پیش نویس قوانین و برگزاری جلســات نظرخواهی با 
ضمانت پاسخ گویی، به شفافیت و اعتمادسازی کمک 
خواهد کرد. چهارم، تقویت آموزش و آگاهی بخشــی 
به مؤدیان و نهادهای مدنی در حوزه حقوق مالیاتی، 

مشارکت مؤثر و مسئولانه را ممکن می کند.

نتیجه گیری
مشــارکت ذی نفعان در سیاست گذاری مالیاتی، 
نه یک انتخاب، بلکه ضرورتــی برای ایجاد نظامی 
عادلانه، شــفاف و کارآمد اســت. در ایــران، موانع 
حقوقی، ســاختاری و فرهنگی مانــع از تحقق این 
مشــارکت شــده و پیامدهای منفی آن بــر کیفیت 
قوانیــن و اعتمــاد عمومی آشــکار اســت. اصلاح 
قوانین برای ایجاد الزامات روشن، تشکیل نهادهای 
مشورتی دائمی و شفاف سازی فرایند تصمیم گیری، 
می توانــد گامــی بــزرگ در جهت تحقــق عدالت 
مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه مؤدیان باشــد. 
تجربه کشــورهای موفق نشــان می دهد که بدون 
مشــارکت واقعی، هیچ نظام مالیاتی پایداری قابل 

تحقق نیست.
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مهسا مژدهی

یادداشت

چرا تشکیل وزارت انرژی راهگشا و 
ضروری است؟ 

مدیریــت،  در  وحــدت  ایجــاد 
ادامـه  از 
صفحه

۴
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی 
بخش انرژی و پاســخ گویی یک 
متولــی مشــخص نســبت به 
ناکارآمدی هــا، ناهماهنگی ها و کاســتی ها 
موجــب بهبود بعضی از مشــکلات بخش 
انرژی که ناشی از اختلاف بین دو وزارت نفت 
و نیرو بوده، خواهد شــد. هم اکنون هر یک از 
دو وزارتخانه نفت و نیرو برای انجام وظایف 
خود بر اســاس قوانین و برنامه  های توسعه 
پنج ســاله، سیاســت  گذاری و برنامه  ریــزی 
می کنند؛ امــا برنامه این دو وزارتخانه نه تنها 
مکمــل یکدیگر نیســت، بلکــه در برخی از 
حوزه  ها با یکدیگر تضــاد دارد. ادغام بخش 
برق وزارت نیرو در وزارت نفت، ضمن تقویت 
نیروی انسانی و ارتقای کارایی، صرفه جویی 
نســبی نیــز در هزینه ها به وجــود می آورد. 
به عنوان نمونه، کاهش حجم دولت با ادغام 
وظایف اســتانی شــرکت گازرســانی و برق 
موجــب کاهــش هزینه هــای وزارت انرژی 
خواهد شد. تشکیل یک وزارتخانه منسجم، 
امــکان واکنش هــا و تصمیم های ســریع و 
لحظه ای به خصــوص در بحران ها را فراهم 
می آورد؛ در حالی که ســاختارهای شــورایی 
همچون شورای  عالی انرژی، چنین امکانی را 
ایجاد نمی کنند و همچنین توجه به ضرورت 
چابک ســازی بدنه دولت با کوچک سازی و 
خصوصی سازی، منتج به کاهش تصدی گری 
وزارتخانه هــای نفت و نیرو در بازه تشــکیل 
وزارت انرژی  خواهد شــد. پیشنهاد می شود 
دبیرخانه شورای عالی انرژی به وزارت انرژی 
منتقل و بر اساس دغدغه ها و نیازهای کشور 
جلسات منظم تشکیل شود و این شورا بتواند 
در رفع موانع و پیشبرد امور به وزارت انرژی 
کمک کند. تاکنون این شــورا به دلایلی مانند 
فقدان اصلاح ســاختارهای مــوازی پس از 
تشــکیل، مغایرت مقررات و قوانین تشکیل 
دســتگاه ها ی زیرمجموعه بخــش انرژی و 
اشکال های ساختاری و عملکردی دبیرخانه  

شورای عالی انرژی، کارآمد نبوده  است.
نظر به توضیحات و ادله ذکر شده، ادغام 
حوزه بــرق وزارت نیــرو در وزارت نفت یک 
ضــرورت ملی اســت که در شــرایط کنونی 
کشور، تأخیر در اجرای آن خسارت های زیادی 
به دنبال دارد. این ادغام بستر را برای مدیریت 
لجام گســیخته حوزه انرژی و هدر رفت ده ها 
میلیــارد دلار منابــع انرژی  فراهــم خواهد 
کرد و منجــر به ایجــاد انگیزه های جدی تر 
جهت افزایش بهره وری نیروگاه ها و کاهش 
مصــرف گاز در نیروگاه هــا به نســبت برق 
تولیدی خواهد شد. تقویت جایگاه کارفرمای 
تولیــد و توزیع بــرق،  به  افزایــش جذابیت 
برای ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 
تولید برق می انجامد و منجر به تســریع در 
جایگزینــی فیش انرژی به جــای فیش برق 
و گاز خواهــد شــد، همچنین بســتر را برای 
کوچک سازی دولت فراهم می کند و هزینه ها 
را کاهــش می دهد. این امــر به علاوه منجر 
به کارآمد شدن شــورای عالی انرژی خواهد 
شــد و توان جذب سرمایه گذاری خارجی در 
حوزه انرژی ارتقا  می یابد و بسترهای قانونی 
و نرم افزاری و سخت افزاری و توان مدیریتی 
را بــرای هدفمند  کردن یارانه هــای برق، گاز، 
بنزین و گازوئیل و اتخاذ تصمیمات صحیح، 
عمیق و راهگشا فراهم خواهد کرد. بنابراین، 
تعلــل و تأخیر در اجرای این طرح راهگشــا 
بــه زیان کشــور و ملت اســت و هزینه های 
پیدا و پنهان بســیار سنگینی به دنبال داشته 

و خواهد داشت.


